
   3 شناسي زيست

  »)1«هاي والدين به فرزندان است (رد  و والدين بيانگر انتقال ويژگي  بين فرزندان شباهتـ » 3«گزينه  -1

  »)2«شود. (رد  ها به نسل بعد منتقل مي ها) توسط گامت هاي هر يك از والدين (نه يكي از آن ويژگي

  ») 4«هاي والدين را دارند. (رد  كشف قوانين وراثت تصور بر اين بود فرزندان حدواسط ويژگي قبل از

  (پايه دوازدهم ـ فصل سوم) (درويش)

  گيرد نه درون آن بر روي غشاي گويچه قرمز قرار مي Dـ پروتئين » 2«گزينه  - 2

  ) 40صفحه  1شود. (جدول  نوع ژنوتيپ ايجاد مي 3نوع فنوتيپ توسط  Rh ،2در رابطه با گروه خوني »: 1«گزينه 

  گيرند. نميدر كنار هم بر روي يك كروموزوم قرار  dو  Dهاي  دگره»: 3«گزينه 

  باشد.  Dتواند فرد خالص داراي پروتئين  باشد. پس مي DDيا  ddتواند  فردي كه خالص است مي»: 4«  گزينه

  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم)

  ـ » 3«گزينه  - 3

AB: مادر خانواده داراي گروه خوني1نكته 


باشد. از نظر هموفيلي سالم است و ژنوتيپ  يم Ddصورت  به Rhاست و ژنوتيپ گروه خوني  
Hاو h

x x باشد.  مي  

B: پدر اين خانواده داراي گروه خوني2نكته 
(I i)B  وRh  مثبت(Dd) است. همچنين مبتلا به هموفيليh

(x y) باشد.  مي  

  باشد.  ) ناممكن است (رد ب) اما بقيه موارد كه در مسئله آمده است ممكن ميO(گروه خوني  iiختري با گروه خوني با توجه به فرض مسئله تولد د

  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم)

هاي سوال ذرتي كه  باشند و لذا در گزينه مي cCbBaAصورت  شوند به حاصل مي aaBBccو  AAbbCCهايي كه از آميزش  ـ ذرت» 1«گزينه  - 4
  تر است.  غالب در ژنوتيپ خود باشد از نظر رنگ شبيه  اراي سه دگرهد

  دگره غالب دارد.  3باشد و  مي CCbBaaصورت  به» 1«ذرت حاصل از گزينه 

  دگره غالب دارد.  5باشد و  مي cAABBCصورت  به» 2«ذرت حاصل از گزينه 

  رد. دگره غالب دا 5باشد و  مي CCbAABصورت  به» 3«ذرت حاصل از گزينه 

  دگره غالب دارد.  4باشد و  مي cBBCaAصورت  به» 4«ذرت حاصل از گزينه 

  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم)باشد.  آلل غالب مي 3تر است زيرا داراي  شبيه» 1«لذا گزينه 

جـز   ها به ده است و همه گزينهـ اين جهش از نوع خاموش نيست زيرا جهش باعث تغيير رمز يك آمينواسيد به آمينواسيد ديگري ش» 1«گزينه  - 5
  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصول دوم و چهارم)ندارند.  توالي افزاينده ها  تواند مشاهده شود. توجه كنيد باكتري مي» ج«

ايش مزلسون ـ  ها (جانداران آزم ها) و پروكايوت ها (جانوران آزمايش گريفيت يعني موش ـ تغيير در عمر رناي پيك در ميان يوكاريوت» 1«گزينه  - 6
  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم)كتاب درسي مراجعه كنيد.  36و  33استال) مشترك است به صفحه 

را در  نـوزادان در اين بيمـاري،  ») ج«شود (نه دستگاه عصبي مركزي) (رد  ـ در اين بيماري تغذيه از شير مادر باعث آسيب به مغز مي» 2«گزينه  - 7
 ») د«كنند (رد  ررسي ميبدو تولد با آزمايش خون ب

شود و مثالي از يك نقص  كننده فينل آلانين توليد نمي گردد. در اين بيماري آنزيم تجزيه توجه: نقص در ژن باعث نقص در توليد يك پروتئين مي
  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم)باشد.  ژنتيكي مي

در زنجيره بتاي هموگلوبين تغييريافته است (نه زنجيـره بتـاي همـه     (Glu) ـ در بيماري كم خوني داسي شكل ششمين آمينواسيد» 3«گزينه  - 8
 (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل چهارم)ها)  پروتئين

هاي كوچك يك مثـال كـم    شود. در جهش هاي كوچك در صورت جهش خاموش، تغيير در توالي آمينواسيدها ايجاد نمي ـ در جهش» 2«گزينه  - 9
رمزه (كدون) در دنا وجـود  ») 3«امكان تغيير از ابتدا تا انتهاي توالي آمينواسيدي وجود دارد (رد گزينه ») 1«ه خوني داسي شكل است (رد گزين

 (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل چهارم)») 4«ندارد (رد گزينه 

 ست. باشد، تغيير از نوع تغيير چارچوب ا نمي 3كه حذف و اضافه مضربي از » ج«و » الف«ـ در گزينه » 2«گزينه  -10

 )پايه دوازدهم ـ فصل چهارم(درويش) (

 ها همتا نيستند.  شود زيرا كروموزوم كروموزومي مشاهده نمي 8هاي  شدگي در سلول ـ جهش كروموزومي از نوع مضاعف» 3«گزينه  - 11

  )پايه دوازدهم ـ فصل چهارم(درويش) (

و » 1«وي ميتوكندريايي (راكيزه) قطعاً در آن قرار دارد (رد گزينه اي است كه دناي حلق هاي بدن انسان شامل مجموعه ـ ژنگان سلول» 4«گزينه  -12
  )پايه دوازدهم ـ فصل چهارم(درويش) (») 3«اشاره شده است (رد گزينه  اي هستهفقط به ژنگان » 3«در گزينه ») 2«

 مراجعه شود.  52صفحه  5شكل شود. به  پيوند كووالانسي ميان بازهاي آلي مجاور ايجاد مي 2ـ در ساختار دوپارتيمين » 1«گزينه  -13

  )پايه دوازدهم ـ فصل چهارم(درويش) (

 باشد.  كننده مقصد پروتئين مي باشند كه تعيين هاي آمينواسيدي مي شوند داراي توالي هايي كه ساخته مي پروتئين همهـ » 3«گزينه  -14

  )پايه دوازدهم ـ فصل دوم(درويش) (



كنند. حركـت رنـاتن پـس از     ها استقرار پيدا نمي شوند ولي همه آن مي Aمختلفي وارد جايگاه  ـ در مرحله طويل شدن رناهاي ناقل» 3«گزينه  - 15
  )پايه دوازدهم ـ فصل دوم(درويش) (باشد.  مي Aتشكيل پيوند پپتيدي در جايگاه 

هـايي از خـود بـا     ا در بخـش ه آن همه») الف«شوند (رد  رناهاي ناقل پس از رونويسي دچار تغييراتي مي همهـ فقط ج صحيح است. » 1«گزينه  -16
هايي) ويـژه اتصـال بـه     در رناهاي ناقل يك بخش (نه بخش») ب«اند (رد  اي شده تشكيل پيوند هيدروژني ميان نوكلئوتيدهاي مكمل، دو رشته

  )پايه دوازدهم ـ فصل دوم(درويش) (») د«باشد (رد  آمينواسيد مي

   2و  1زيست 

اي  اي كند)، همانند تارهـاي ماهيچـه   آورند (تارهاي ماهيچه دست مي خود را بيشتر به روش هوازي به اي كه انرژي ـ تارهاي ماهيچه» 3«گزينه  -17
  )پايه يازدهم ـ فصل سوم( (درويش)هاي ارادي وجود دارند.  اي تند)، در بسياري از ماهيچه تر يا همان تارهاي ماهيچه سفيد (روشن

  دهد!  اصلاً رخ نمي» 2«و » 1«ـ گزينه » 4«گزينه  - 18

  شوند.  هاي نازك اكتين متصل مي هايي در سطح رشته هاي كلسيم به پروتئين يون»: 1«گزينه 

ميوزين است آزاد  هاي نازك اكتين كه جايگاه اتصال هايي در رشته هاي اكتين محل هاي سطح رشته پس از اتصال كلسيم به پروتئين»: 2«گزينه 
شود. سر ميوزين  به سرهاي ميوزين متصل مي ATPسيم از شبكه آندوپلاسمي، در ابتدا پس از آزاد شدن كل» 4«و » 3«هاي  شود. گزينه مي

ATP  را بهADP شود.  هاي اتصال تشكيل مي شود و پل كند و پس از آن سر ميوزين به اكتين متصل مي و فسفات معدني تجزيه مي  

  )پايه يازدهم ـ فصل سوم(درويش) (

رسد، تجزيـه   ها نمي هاي شديد كه اكسيژن كافي به ماهيچه مل گلوكز نيازمند اكسيژن هستند. در فعاليتها براي تجزيه كا ـ ماهيچه» 3«گزينه  -19
شـود. انباشـته    شود كه در ماهيچه انباشته مي نام اسيدلاكتيك توليد مي اي به ها ماده شود. در اثر اين واكنش هوازي انجام مي صورت بي گلوكز به

شود و اثرات  تدريج تجزيه مي شود. اسيدلاكتيك اضافي به اي مي رزش طولاني باعث گرفتگي و درد ماهيچهشدن اسيدلاكتيك پس از تمرينات و
  )پايه يازدهم ـ فصل سوم(درويش) (يابد.  اي كاهش مي درد و گرفتگي ماهيچه

  كند.  دراز را پر مي هاي كند و مغز زرد مجراي مركزي استخوان ـ مغز قرمز: فضاي درون استخوان اسفنجي را پر مي» 4«گزينه  - 20

هاي دراز  هاي خوني و اعصاب است و مغز زرد درون مجراي مركزي استخوان هاي هاورس حاوي رگ مجراي مركزي سامانه» 4«و » 1«هاي  گزينه
  اند.  قرار گرفته هاي هاورس به دور مجراي مركز استخوان قرار دارد نه درون مجراي سامانه هاورس. درواقع مجموعه سامانه

  هاي مچ دست از انواع كوتاه هستند (نه پهن).  استخوان»: 2«زينه گ

  )پايه يازدهم ـ فصل سوم(درويش) (از نوع پهن هستند (نه كوتاه). هاي جمجه  استخوان»: 3«گزينه 

  شوند.  هاي فسفات) سخت مي كهاي كلسيم (نه نم تدريج با افزوده شدن نمك هاي نرمي تشكيل و به ها از بافت ـ در دوران جنيني استخوان» 4«گزينه  - 21

شود كه در محيط  شوند. مشابه اين حالت در فضانوردان ديده مي تر مي گيرند ظريف هايي كه كمتر مورد استفاده قرار مي استخوان»: 1«گزينه 
  يابد.  شان كاهش مي وزني چگالي استخوان بي

  شوند.  تر مي فزايش وزن ضخيم و محكمها در اثر فعاليت بدني مانند ورزش و يا با ا استخوان»: 2«گزينه 

  كند.  كنند و بنابراين توده استخواني افزايش پيدا مي اي ترشح مي د، ماده زمينههاي استخواني تا اواخر سن رش ياخته»: 3«گزينه 

  )پايه يازدهم ـ فصل سوم(درويش) (

  كنند.  ا كامل ميدرستي جمله سوال ر نادرستي و بقيه به ، به)ب(و  )الف(ـ جملات » 2«گزينه  - 22

  شوند.  ها ساخته و ترشح مي هاي ترشح شده از هيپوتالاموس، توسط نورون ها مانند هورمون الف) برخي از هورمون

  شوند.  ب) هر پيك شيميايي، خواه ناقل عصبي باشد خواه هورمون در سلول هدف گيرنده دارد. ناقلين عصبي به درون سلول هدف وارد نمي

هاي آزادكننده ترشح شده از هيپوتالاموس كه بر روي هيپوفيز پيشين اثر دارند. بقيه دوربرد هستند، ولي ناقلين عصبي  مونج) به غير از هور
  برد هستند.  همگي كوتاه

  د. هاي شيميايي هستن كننده ترين تنظيم ها نيز اصلي كنند و هورمون ها را برقرار مي د) ناقلين عصبي نيز ارتباط شيميايي بين نورون

  شوند.  راني) و با صرف انرژي از سلول سازنده آزاد مي ها با فرآيند اگزوسيتوز (برون هـ) هم ناقلين عصبي و هم هورمون

  )پايه يازدهم ـ فصل چهارم(درويش) (

لغزد  اورت اكتين ميكند. در نتيجه: ميوزين در مج شود، شكل سه بعدي سر ميوزين تغيير مي از سر ميوزين جدا مي ADPـ وقتي كه » 1«گزينه  - 23
  ها: شوند. بررسي ساير گزينه يك ساركومر، به هم نزديك مي Zو خطوط 

  رود.  شود، پل اتصالي بين اكتين و ميوزين از بين مي به سر ميوزين متصل مي ATPوقتي كه »: 2«گزينه 

شود؛ زيرا،  زياد مي ATPآندوپلاسمي مصرف  شود. در همين زمان، در شبكه در ساركومر كم مي ATPدر پايان انقباض، مصرف »: 3«گزينه 
  گردند.  هاي كلسيم با انتقال فعال به درون شبكه آندوپلاسمي برمي يون

  لغزد.  به سر ميوزين متصل نيست، يا پل اتصالي بين اكتين و ميوزين وجود ندارد يا ميوزين در مجاورت اكتين مي ADPوقتي كه »: 4«گزينه 

  )صل سومپايه يازدهم ـ ف(درويش) (



ـ هر چهار مورد اين سؤال، نادرست است. اسكلت آب ايستايي در اثر تجمع مايع درون بدن جانور (مثل عروسي دريايي) به آن شكل » 4«گزينه  - 24
 ها: دهد. بررسي ساير گزينه مي

تر شود (نادرستي  تر و ضخيم ايد بزرگها، اسكلت بيروني وجود دارد. با افزايش اندازه جانور، اسكلت خارجي هم ب الف و ت) در حشرات و حلزون
كند. به همين علت، اندازه  شود كه در حركات جانور محدوديت ايجاد مي تر شدن آن مي مورد (ت)). بزرگ بودن اسكلت خارجي، باعث سنگين

كه عروس دريايي هم اندازه شود (نادرست مورد (الف)). در ارتباط با مورد (الف)، دقت داشته باشيد  اين جانوران از حد خاصي بيشتر نمي
توان گفت كه وقتي كه آب با فشار  تواند بيشتر از ظرفيت بدن براي تجمع آب شود. همچنين در ارتباط با مورد (ت) مي اسكلت آب ايستايي، نمي

  شود.  شود. اندازه اسكلت آب ايستايي كم مي از بدن عروس دريايي خارج مي

داران هم اسكلت غيراستخواني وجود دارد. پس  دانيم كه در بعضي از مهره چرا؟ چون مي» هـ ر«لط است خاطر دو تا حرف غ ب) اين مورد فقط به
  دار.  توانيم بگيم برخلاف هر مهره نمي

  )پايه يازدهم ـ فصل سوم(درويش) (دهي به بدن نقش دارد.  در شكلداران و هم در عروس دريايي، ساختار اسكلتي  پ) هم در مهره

ها فقط قابليت انقباض دارند. انقباض هر ماهيچه  شوند؛ زيرا، ماهيچه ها مي صورت جفت باعث حركات اندام ها، به بسياري از ماهيچهـ » 2«گزينه  - 25
تواند اسـتخوان را بـه يـك     تواند استخوان را به حالت قبل برگرداند (نمي تواند استخوان را در جهتي خاص بكشد، ولي آن ماهيچه نمي فقط مي

هايي هـم   هاي بدن هم نقش دارند. مثل دريچه خارجي مخرج اما دريچه هاي اسكلتي، در كنترل بعضي (نه همه) دريچه د.) ماهيچهسمت هل ده
ستند؛ مثل ياي ن اصلاً ماهيچه ها بر اين، بعضي از دريچه شوند. مثل اسفنكتر انتهاي مري. علاوه هاي صاف كنترل مي وجود دارند كه توسط ماهيچه

  ها. هاي لانه كبوتري رگ لبي يا دريچههاي ق دريچه

  ها: بررسي ساير گزينه

شـوند.   صورت غيرارادي هم منقبض مي ها، به هاي اسكلتي، تحت كنترل ارادي هستند، ولي بعضي از اين ماهيچه ماهيچه»: 4«و » 3«، »1«گزينه 
ها به هـم   و انقباض خود، باعث اتصال استخوان ها اتصال به استخوان ها، با هاست. ماهيچه اي از اين انقباض ها در اثر انعكاس نمونه انقباض ماهيچه

هاي اسكلتي با كمك به سخن گفتن، نوشتن يا رسم شكل و ايجاد حالات مختلـف   شوند. علاوه بر اين، ماهيچه صورت قائم مي و نگهداري بدن به
توانـد   شود كه مي اي، باعث ايجاد گرماي زياد مي هاي ماهيچه ياختههاي سوخت و ساز در  كنند. فعاليت چهره، در برقراري ارتباط ايفاي نقش مي

  )پايه يازدهم ـ فصل سوم(درويش) ( در حفظ دماي مناسب بدن مؤثر باشد.

ماهي، جنس اين اسكلت از نوع غضروفي است، ولي  ها، مانند كوسه داران اسكلت دروني وجود دارد. در انواعي از ماهي ـ در همه مهره» 3«گزينه  - 26
  باشد. داران مي داران، استخواني است و غضروف نيز دارد. پس منظور صورت سؤال، همه مهره در ساير مهره

  ها: بررسي ساير گزينه

  داران، علاوه بر كمك به حركت، وظيفه حفاظت هم دارد. اسكلت بيروني در حشرات و اسكلت دروني مهره»: 1«گزينه 

  ماهي، استخوان وجود ندارد. ن داراي اسكلت استخواني، بسيار شبيه ساختار استخوان در انسان است. در كوسهدارا ساختار استخوان در مهره»: 2«گزينه 

اي هستند، بنابراين به جزء جانوران داراي اسكلت دروني، سـاير   براي انجام حركت، جانوران نيازمند ساختارهاي اسكلتي و ماهيچه»: 4«گزينه 
  )پايه يازدهم ـ فصل سوم(درويش) ( دارند. اي جانوران هم ساختارهاي ماهيچه

  باشند) باشند (نادرست نمي ـ همه موارد صحيح مي» 4«گزينه  - 27

هـاي شـيميايي    هاي بدن را بر عهده دارد. اما اين دو دستگاه پيك ريز، دستگاه عصبي هم وظيفه هماهنگي فعاليت الف) علاوه بر دستگاه درون
ريـز،   هـاي شـيميايي دسـتگاه درون    شوند. اما به پيك دهنده عصبي ناميده مي دستگاه عصبي، انتقال هاي شيميايي متفاوتي دارند. اغلب پيك

  شود. هورمون گفته مي

دهنده عصبي نام دارد. (البته در سؤال به همواره توجه  ريز، هورمون و پيك شيميايي دستگاه عصبي، انتقال ب) پيك شيميايي دستگاه درون
  شود.) ن هم از ياخته عصبي موجود در هيپوفيز پسين به خون ترشح ميتوسي كيد چون هورمون اكسي

  تر دارند. ها معمولاً عملكرد كندتر و طولاني هاي عصبي عملكرد سريع و عمر كوتاه دارند، اما هورمون دهنده پ) انتقال

شـوند چـون روي غشـاي آن     سيناپسي نمي برد، ناقلين عصبي هستند كه پس از ورود به فضاي سيناپسي، وارد ياخته پسه وتاكهاي  ت) پيك
   اي دارند. هاي دوربرد دو نوع هستد برخي گيرنده غشايي و برخي گيرنده درون ياخته ها يك پيك گيرنده دارند ولي هورمون

  )پايه يازدهم ـ فصل چهارم(درويش) (

با توجه بـه   شود. وارد نمي نشود ولي به خو سيناپسي مي برد يا همان ناقل عصبي همواره از نورون وارد فضاي ـ پيك شيميايي كوتاه» 3«گزينه  - 28
 شوند.  ها نيز قبل از ورود يا خروج به رگ خوني، به فضاي محيط داخلي ترشح مي حتي هورمون 54صفحه  2شكل 

  )پايه يازدهم ـ فصل چهارم(درويش) (

يابد و فشـار   ، كم كند. در نتيجه غلظت سديم خون افزايش ميهاي سديم را از طريق ادرار شود كليه دفع يون ـ آلدوسترون باعث مي» 1«گزينه  - 29
  رود. خون بالا مي

  شود گليكوژني كه قبلاً در كبد ذخيره شده است به گلوكز تبديل شود. گلوكاگون سبب مي»: 2«در گزينه 

  شود. هورمون ملاتونين در انسان، در پاسخ به تاريكي ترشح مي»: 3«در گزينه 

 )پايه يازدهم ـ فصل چهارم(درويش) ( شود. معمولاً در سن بالاتر از چهل سالگي ايجاد مي IIنوع ديابت »: 4«در گزينه 

  

  



هـاي   كند، ولي هيپـوفيز پسـين هورمـون    ها را از طريق رگ خوني خارج مي سازد كه آن پپتيدي مي هورمون پلي 6ـ نكته: هيپوفيز » 4«گزينه  -30
  هاي ذخيره كرده متصل است. هاي خوني براي ترشح هورمون كه به آن رگكند  ساخته شده در هيپوتالاموس را وارد خون مي

  نكته: هيپوفيز پيشين برخلاف پسين با هيپوتالاموس رابطه خوني مستقيم دارد.

   هاي محرك قشر غده فوق كليه با تأثير بر كورتيزول، قند خون را بالا مي برد. نكته: هيپوفيز پيشين به كمك هورمون

  )ازدهم ـ فصل چهارمپايه ي(درويش) (

  )پايه يازدهم ـ فصل چهارم(درويش) ( رد.اـ هورمون پاراتيروئيدي براي حفظ كلسيم خون بر استخوان و روده و كليه اثرگذاري د» 1«گزينه  -31

  شود. يديورتيك) مقدار آب ادرار را زياد كرده و اوره رقيق ادرار بازجذب نم (آنتي ADHـ عبارت اول، درست است. كاهش » 2«گزينه  - 32

شود ولي در كاهش آن، تجزيه كلسيم استخوان نيز كـم شـده و    عبارت دوم، درست است. هورمون پاراتيروئيدي سبب افزايش كلسيم خون مي
  يابد. بازجذب كلسيم از نفرون كاهش مي

Hنشود كه به دنبال آ عبارت سوم، نادرست است. كمبود انسولين سبب ديابت و اسيدي شدن خون مي


  شود.  به ادرار ترشح مي 

   برد. كند و كاهش آن پتاسيم خون را بالا مي عبارت چهارم، نادرست است. آلدوسترون پتاسيم را به ادرار دفع مي

  )پايه يازدهم ـ فصل چهارم(درويش) (

Hترشح شود خون اسيدي شود و در نتيجه ها و توليد اسيد چرب باعث مي ـ تجزيه چربي» 1«گزينه  -33


  شود. از طريق ادرار زياد مي 

  (درويش) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم)

  )پايه يازدهم ـ فصل چهارم(درويش) (ـ » 4«گزينه  - 34

  )پايه يازدهم ـ فصل چهارم(درويش) (ـ » 2«گزينه  -35


